ايرج‌ فرهومند در سال‌ 1308 خورشيدي‌ در شهر همدان‌ از پدر و مادري‌ آزاده‌ از خاندان‌ حكيم‌هاي‌ همدان‌به‌ دنيا آمد. وي‌ تحصيلات‌ دبستان‌ و دبيرستان‌ و ليسانس‌هاي‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ و انگليسي‌ و فوق‌ليسانس‌ علوم‌اجتماعي‌ را در تهران‌ به‌ پايان‌ رسانيد و دورة‌ مهندسي‌ صنايع‌ و ارزيابي‌ مشاغل‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ و هنرهاي‌دراماتيك‌ را به‌ استادي‌ پروفسور كوئين‌بي‌ گذرانيد. وي‌ همزمان‌ با تدريس‌ متناوب‌ از سال‌ 1351 تا 1357مسئوليت‌ مطالعات‌ و بررسي‌هاي‌ اداري‌ و اجتماعي‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌. فعاليت‌هاي ‌اجتماعي‌ فرهومند در نوجواني‌ با عضويت‌ در جنبش‌ خلوتص‌ آغاز شد و سپس‌ با عضويت‌ در حزب‌ تودة‌ ايران‌ درسمت‌هاي‌ مختلف‌ ادامه‌ يافت‌. ايرج‌ فرهومند اينك‌ در لندن‌ به‌ مطالعه‌ و نگارش‌ مشغول‌ است‌ و با سازمان‌ Jewish Care افتخاراً همياري‌ مي‌كند.
ايرانيان‌ يهودي‌ و حزب‌ تودة‌ ايران‌ 

به‌ من‌ اين‌ وظيفه‌ داده‌ شده‌ كه‌ در جمع‌ صاحبنظران‌ زيره‌ به‌ كرمان‌ ببرم‌ (كه‌ جوانم‌ و جوياي‌ نام‌) و سخني‌ چند دربارة‌ يهوديان‌ ايراني‌ و حزب‌ تودة‌ ايران‌ بگويم‌. اين‌ مقال‌ چندان‌ گسترده‌ و پرماجرا و همپاي‌ آن‌ پُر تنش‌ و زير و زبر بوده‌ و هنوز هم‌ هست‌ كه‌ دركوتاه‌ زمان‌ِ در اختيار، نه‌ حق‌ مطلب‌ ادا شدني‌ است‌ و نه‌ امكان‌ حتي‌ بيان‌ تاريخچة‌ كوتاه‌ و بررسي‌ و ارزيابي‌ مقدماتي‌ آن‌ برآورده‌ تواند بود. باز گفتني‌ است‌ كه‌ وجود هنوز برخي ‌ديدگاه‌هاي‌ معارض‌ در برخورد با دگرانديشان‌ و ديگركوشان‌ مانع‌ پرداختن‌ به‌ جزئيات‌ و ذكر نام‌ كسان‌ خواهد بود كه‌ بعضاً در شرايط‌ موجود نخواهند بديشان‌ اشاره‌ رود. شايد در فرصتي‌ ديگر و زماني‌ فراختر بتوان‌ گفتني‌ها را گفت‌ و بررسي‌كردني‌ها را به‌ سنجش‌ كشيد.

بسيار رفته‌ سال‌ كه‌ لب‌ وانكرده‌ام / ‌بس‌ رمز و راز بوده‌ و افشا نكرده‌ام‌

گر روزگار باز گذارد وفا كنم / ‌آن‌ عهد بسته‌ كه‌ ايفا نكرده‌ام‌

بس‌ گفتني‌ كه‌ همانا نگفته‌ ماند / پنهان‌ دوصد كه‌ هويدا نكرده‌ام‌

در سالهاي‌ رفته‌ كناري‌ گزيده‌ام / ‌اندر كنار مانده‌ و پروا نكرده‌ام‌

بعد از هزار چرخ‌ به‌ يك‌ گوشه‌ برده‌ سر / جز چرخش‌ زمانه‌ تماشا نكرده‌ام‌

قبل‌ از آغاز به‌ سخن‌ اصلي‌ شايسته‌ است‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ پذيرش‌ همگان‌ دارد، يكبار ديگر اندك‌ اشاره‌ شود: 
يهوديان‌ با فرهنگ‌ پويا و سنت‌هاي‌ ديرپا به‌ انديشه‌وري‌ خو گرفته‌ و بدان‌ دل‌ بسته‌اند. در جوهر آموزش‌هاي‌ بزرگترين‌ آموزگار عالم‌ بشريت‌ به‌ پذيرندگان‌ راهش‌، انديشه‌وري‌ و پويايي‌ و تكاپو در راز ناشناخته‌ها از برجسته‌ترين‌ آموزش‌هاست‌. موسي‌، هيچ‌ فرماني‌ را بدون‌ دليل‌ و انديشه‌ نپذيرفت‌ و بارها از فرمانده‌ اعظم‌ و نگارندة‌ سرنوشت‌ هستي‌ دليل‌ و برهان‌ خواستار شد و اين‌ معني‌ را در موارد بسيار چه‌ در چهار كتاب‌ نخستين‌ و چه‌ در جمع‌بندي‌ آخرين‌ كتاب‌ دِواريم‌ به‌ تجربه‌ گذاشت‌ و آموزش‌ داد. از شايد بيش‌ از سه‌ هزار و پانصد سال‌ پيش‌، يهوديان‌ بنا بر فطرت‌ جستجوگرشان‌ و پيرو آموزش‌ معلم‌ خود به‌ گوشه‌ وكنار جهان‌ راه‌ برده‌ و به‌ بازرگاني‌ و داد و ستد مادي‌ و معنوي‌ مي‌پرداختند. بنا بر اين‌ سائقه‌، با زبانهاي‌ گوناگون‌ و جماعات‌ و مردم‌ بيشمار زمان‌ خود آشنايي‌ مي‌يافتند و بدين‌ پرداخت ‌گسترش‌دهندگان‌ و برندگان‌ فرهنگ‌ها و انديشه‌ها از خاور به‌ باختر و واگونه‌ بوده‌اند و خود نيز بر آن‌ افزوده‌ و كوله‌باري‌ پرمايه‌تر هر بار بر دوش‌ كشيده‌اند. شگفت‌ آنكه‌ گرچه‌ كالايشان‌ همواره‌ خواهان‌ داشته‌، بر كالاكشان‌ پيوسته‌ جور و ستم‌ رسيده‌ كه‌ آن‌ نيز جاي ‌سخن‌ و بررسي‌ فراوان‌ دارد. پس‌ هرجا و هرگاه‌ كه‌ انديشه‌ و پندارهاي‌ نو به‌بار آمده‌ و يا كرداري‌ تازه‌ و پويا، جاي‌ دست‌ و قلم‌ و قدم‌ يهوديان‌ نمودار است‌. هرچند معاندان‌ نبينند و ندانند و يا نخواهند بدانند و ببينند.

اما سخن‌ اصلي‌ رابطة‌ يهوديان‌ ايراني‌ و حزب‌ تودة‌ ايران‌: در واقع‌ رابطه‌ و برداشت‌ و بازتاب‌ تلاش‌ يهوديان‌ سفاراد ساكن‌ گسترة‌ بزرگ‌ خاورميانه‌ - با همه‌ گونه‌گوني‌هاي‌ جوامع‌ و بنيادهاي‌ فرهنگي‌ اجتماعي‌ كه‌ در اين‌ گستره‌ داشته‌ و دارند - در جنبش‌هاي‌ چپ‌ وسوسياليستي‌ و در بسياري‌ موارد آزاديخواهانة‌ آنان‌ تا قبل‌ از انقلاب‌ اكتبر و سپس‌ برپايي ‌اتحاد شوروي‌ و حتي‌ قبل‌ از پيروزي‌ بلشويك‌ها و تسلطشان‌ بر روسيه‌ و كشورهاي‌ تابعه‌ و ملل‌ متفرقه‌ و يا متنوعه‌ در تمامي‌ سرزمين‌ها (از بالتيك‌ تا درياي‌ سياه‌، از اقيانوس‌ كبير تا قطب‌ شمال‌، تا ارس‌ و كوههاي‌ هندوكش‌) داراي‌ جنبه‌هاي‌ متفاوت‌ در زمانهاي‌ متفاوت‌ است‌. 

اين‌ رابطه‌ با جوامع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ و گاه‌ متمركز و بيشتر پراكندة‌ يهوديان‌ ساكن‌ اين‌گسترة‌ پهناور جغراسياسي-اجتماعي‌ و اقتصادي‌ وابسته‌ و تنگاتنگ‌ بوده‌ و با مراحل‌ و دوره‌هاي‌ كوتاه‌ و بلند و فراز و نشيب‌هاي‌ متناوب‌ همراه‌ بوده‌ است‌. در مورد خاص ‌يهوديان‌ ايران‌، اين‌ رابطه‌ قبل‌ از آغاز حكومت‌ شوروي‌ و نتايج‌ پس‌ از برپايي‌ آن‌ و دوران‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و تأثيرات‌ و بازتاب‌هاي‌ فكري‌-سياسي‌ و ارتباط‌ نزديك‌ و عاطفي‌ و گاه‌ مرتب‌ يهوديان‌ ساكن‌ گرجستان‌، تاشكند، عشق‌آباد و قفقاز با يهوديان‌ ايراني‌ ساكن‌ شهرهاي‌ شمالي‌ ايران‌ مانند مشهد، گرگان‌، اروميه‌ و رشت‌ و حتي‌ همدان‌ و سنندج‌ (سنه‌) شكل‌ مي‌گيرد. گروههايي‌ از يهوديان‌ شهرهاي‌ نامبرده‌ تحت‌ نفوذ و انديشه‌ها و حتي ‌فعال‌ در امور سياسي‌ بوده‌اند كه‌ نياز به‌ تحقيق‌ و مطالعة‌ جداگانه‌ دارد.

فعاليتهاي‌ سياسي‌ آزاديخواهانة‌ يهوديان‌ ايراني‌ در مواردي‌ چون‌ استبداد صغير محمدعليشاه‌ قاجار و فشارهاي‌ مشروعه‌طلبان‌ و مقاومتهاي‌ گاه‌ طنزآميز آنان‌ حتي‌ به‌ تاريخ ‌نيز كشانده‌ شده‌ است‌. متأسفانه‌ از اين‌ فعاليتها مدارك‌ مبهم‌ و معدودي‌ در دست‌ است‌ و بهتر اين‌ كه‌ تا زمان‌ از دست‌ نرفته‌ سالداران‌ جامعه‌ از يادمانده‌هاي‌ خود يا پدرانشان‌ آنچه ‌مي‌توانند گوشه‌هايي‌ از اين‌ برهه‌ زماني‌ تاريخي‌ را روشن‌ سازند.

جمله‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌-اجتماعي‌ يهوديان‌ ايراني‌ يكي‌ دو سال‌ پس‌ از سوم‌ اسفند 1299 تا شهريور سال‌ 1320 در حول‌ امور داخلي‌ يهوديان‌ و بيشتر در جهت‌ صيونيسم‌ و در درجة‌ نخست‌ قِرِن‌ قَيِمِت‌ محدود گرديد، و از آغاز بازگشايي‌ هواي‌ سياسي‌ پس‌ از ورود متفقين‌ به‌ ايران‌ سري‌ و گونه‌اي‌ ديگر يافت‌.

در اينجا ضروري‌ است‌ نخست‌ به‌ چگونگي‌ شكل‌گيري‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ نگاهي‌ بسيار كوتاه‌ بيفكنيم‌ تا بتوان‌ به‌ جان‌ِ سخن‌ رسيد.

رهبري‌ اتحاد شوروي‌ و كمينترن‌ تا سالهاي‌ آخرين‌ قبل‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، ازخاورميانه‌ و بطور كلي‌ از تطور و تحركات‌ در درون‌ اين‌ گسترة‌ جغرافيايي‌ به‌ مقدار زيادي ‌غافل‌ مانده‌ بود. نخست‌ آنكه‌ پاي‌گيري‌ سياسي‌-اقتصادي‌ دروني‌ كشور شوراها اين‌ اجازه‌ را نمي‌داد و ديگر آنكه‌ برداشت‌هاي‌ تئوريك‌ بر پايه‌ لنينيسم‌-استالينيسم‌ شكوفايي‌ احزاب ‌پيشرو كمونيستي‌ سوسياليستي‌ را در جوامع‌ كشاورزي‌ و فئودالي‌ خاورميانه‌ پيش‌رس ‌مي‌دانست‌ و اين‌ گسترش‌ و پيدايي‌ را تنها در اثر گذار جوامع‌ مزبور از فئوداليته‌ و خرده‌بورژوازي‌ به‌ صنعتي‌ و پيدايش‌ طبقه‌ پرولتارياي‌ پيشرو انقلابي‌ براي‌ نطفه‌بندي‌ نهضت‌ و جنبش‌ باور مي‌داشت‌. پس‌، از جوامع‌ خاوري‌ و خاورميانه‌ به‌ جز شبه‌جزيرة‌ هند و خاوردور و مخصوصاً چين‌ را هدف‌ قرار نمي‌داد يا كمتر مورد توجه‌ داشت‌. جنبش‌هاي‌ خودجوش‌ و حركت‌هاي‌ سوسيال‌ كمونيستي‌ نظير حزب‌ كمونيست‌ ايران‌ به‌ رهبري‌ سيدجعفر جوادزاده‌ خلخالي‌ (پيشه‌وري‌ بعدي‌) و يارانش‌ يا جنبش‌ كمونيستي‌ حيدرعمواقلي‌، يا نهضت‌ كمونيستي‌ مذهبي‌ جنگل‌، خياباني‌، يا احسان‌الله خان‌ و دكتر حشمت‌، يا شكل‌گيري‌ حزب‌ كمونيست‌ تركيه‌، يا حزب‌ كمونيست‌ و اتحاديه‌هاي ‌كارگري‌ نسبتاً قوي‌ مصر (با رهبري‌ عمدة‌ يهوديان‌ مصري‌) نه‌ تنها اكثراً محدود و داراي ‌نفوذ كمي‌ در جوامع‌ مادر بودند، داراي‌ بُرد سياسي‌-اجتماعي‌ چنداني‌ هم‌ در كشورهاي ‌عرب‌ زبان‌ و خاورميانه‌ و ايران‌ نگرديدند. اين‌ جنبش‌ها اكثراً به‌ وسيلة‌ انديشه‌وران‌ و فرهيختگان‌ كشورهاي‌ منطقه‌ پايه‌گذاري‌ گرديده‌ بود كه‌ به‌ واسطة‌ روابط‌ فرهنگي‌ يا شغلي‌ و سكونتي‌ در مناطقي‌ مانند قفقاز و روسيه‌، يا روابط‌ آموزشي‌-اقتصادي‌ با كشورهاي ‌اروپايي‌ آن‌ زمان‌ مانند آلمان‌ قبل‌ از سلطة‌ نازي‌ها يا اسپانيا و فرانسه‌ و ايتاليا، با اين‌انديشه‌ها آشنا شده‌ و باور پيدا كرده‌ بودند، چون‌ دكتر تقي‌ اراني‌ و اكثر افراد گروه‌ پنجاه‌ و سه‌ نفر. مي‌توان‌ گفت‌ به‌ غير از موارد انگشت‌شماري‌ مانند دكتر رادمنش‌ و سرهنگ‌سيامك‌ يا پيشه‌وري‌ رهنمودي‌ از شوروي‌ و كمينترن‌ نمي‌داشتند.

برپايي‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ پس‌ از اشغال‌ ايران‌ به‌ وسيلة‌ ارتش‌هاي‌ متفقين‌، همپاي‌ آن‌ گسترش‌ نفوذ سياسي‌-نظامي‌ شوروي‌ و كادرهاي‌ سياسي‌ يا كميسرهاي‌ حزبي ‌ايدئولوژيك‌ ارتش‌ شوروي‌ روي‌ داد. آزادي‌ ناشي‌ از سقوط‌ رضاشاه‌ و شرايط‌ اشغالي‌ در شمال‌ ايران‌ و خصوصاً تهران‌ زمينة‌ آماده‌اي‌ فراهم‌ كرد. همزمان‌ با آن‌ برپايي‌ و پيدايش ‌و تقويت‌ احزاب‌ سوسيال‌ كمونيستي‌ عراق‌ - سوريه‌ - لبنان‌ و ديگر كشورهاي‌ عربي‌ نيز رخ‌ داد.

سياست‌ استعماري‌ دولت‌ بهية‌ انگلستان‌! همواره‌ در جهت‌ جلوگيري‌ از پيدايش ‌انديشه‌هاي‌ مغاير با منافع‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ عالية‌ آن‌ كشور به‌كار رفته‌ است‌ و تا قبل‌ از آغاز جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ نيز قسمت‌ اعظم‌ كوشش‌ دولت‌ عظمي‌! -در خاورميانه‌ و كشورهاي تحت‌ سلطة‌ استعماري‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌- صرف‌ جلوگيري‌ از بسط‌ و گسترش ‌انديشه‌هاي‌ نوين‌ و خصوصاً نضج‌گيري‌ فعاليت‌ عوامل‌ شوروي‌ و در جهت‌ توقف‌ وايستايي‌ جامعه‌هاي‌ منطقه‌ بود. آن‌ سياست‌ عمومي‌ انگليس‌ و همپاي‌ آن‌ فرانسه‌ و پي‌دادن‌ به تعصبات‌ ديني‌ و كمك‌ و همراهي‌ با خشك‌انديشان‌، كه‌ خمودي‌ و ناپويايي‌ مردمان‌ را در حفظ‌ منافع‌ و فراگيري‌ فرمانروايي‌ خود مي‌دانستند، موجب‌ گريز توده‌هاي‌ مردم‌ در جوامع ‌بستة‌ مذهبي‌ اين‌ كشورها از هر نوع‌ نوآوري‌ و دگرانديشي‌ مي‌گرديد و از آگاهي‌ آنان‌ را روي‌گردان‌ مي‌كرد. گرچه‌ بسيارند آنان‌ كه‌ پيشرفت‌هاي‌ برق‌آساي‌ جامعة‌ ايراني‌ را دردوران‌ رضاشاه‌ انكار يا پرده‌پوشي‌ مي‌كنند، با اين‌ حال‌ جامعة‌ ايراني‌ به‌ طور كلي‌ از ديگرجوامع‌ خاورميانه‌ آماده‌تر و به‌ نسبت‌ زيادي‌ پيشرفته‌تر و در نتيجه‌ در رسته‌هاي‌ پيشروآورندگان‌ نوآوري‌ها بود. پس‌ از آزادي‌ گروه‌ پنجاه‌ و سه‌ نفر، كم‌كم‌ فعالين‌ آن‌ گرد هم‌آمدند و در تاريخ‌ 7 مهرماه‌ 1320 برپايي‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ را آگهي‌ دادند. در آغاز كار برپاكنندگان‌ حزب‌ جبهه‌اي‌ از صاحبان‌ نظرات‌ سياسي‌-اجتماعي‌ و حتي‌ طبقاتي‌ متفاوت ‌بود كه‌ در جهاتي‌ همگون‌ مي‌نمود و در حقيقت‌ جمع‌ اضداد بود. اساسنامه‌ و مرامنامة ‌آن‌ شامل‌ 9 ماده‌، نه‌ سوسياليستي‌ و نه‌ كمونيستي‌ بود. حتي‌ شعار همگاني‌ «رنجبران‌ جهان ‌متحد شويد» احزاب‌ كمونيستي‌ را در برنداشت‌. ولي‌ اصل‌ نهم‌ آن‌ مبارزة‌ پي‌گير با نازيسم ‌و فاشيسم‌ را سخت‌ مورد هدف‌ داشت‌ كه‌ سخن‌ ما از اينجا پي‌ مي‌يابد.

در سالهاي‌ آخرين‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ و سالهاي‌ آغازين‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، پيشروي ‌ارتش‌ محور و آلمان‌ نازي‌ در تمام‌ جبهه‌ها و به‌ صورت‌ چشمگير به‌ سوي‌ خاورميانه‌، دولتمردان‌ و حاكمان‌ وقت‌ ايران‌ به‌ باور خطاي‌ آنكه‌ مي‌توانند با جهت‌گيري‌ به‌ سوي‌ آلمان ‌از سلطة‌ ساليان‌ دراز عوامل‌ انگلستان‌ و سياست‌ نفوذي‌ آن‌ در امور كشوري‌ رها شوند و براي‌ گريز از رخنه‌يابي‌ شوروي‌ها - مخصوصاً پس‌ از دستگيري‌ و كشف‌ آرمانهاي‌ گروه‌ پنجاه‌ و سه‌ نفر كه‌ هشداري‌ جدي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ - به‌ گسترش‌ و نفوذ و دست‌يابي ‌نازي‌ها در ايران‌ پر و بالي‌ نمايان‌ دادند. آلمانيهاي‌ نازي‌ از طريق‌ دست‌يابي‌ بر اداره‌ و برپايي‌ صنايع‌ در حال‌ پيشرفت‌ و نوپاي‌ ايراني‌، از راهها تا كارخانه‌ها و به‌ طور كلي‌ درسياست‌ و اقتصاد جاي‌ مهمي‌ داشتند، اگرچه‌ بيشتر در پنهان‌ و دور از چشم‌ و آگاهي ‌عمومي‌ بود. حتي‌ در اين‌ زمان‌ در امور بازرگاني‌ يهوديان‌ و زندگاني‌ اجتماعي‌ آنان ‌نمونه‌هاي‌ اخلال‌ و كارشكني‌ نمايان‌ مي‌گرديد.

همزمان‌ تبليغات‌ يهودستيزي‌ عوامل‌ نازي‌ در ايران‌ و سخن‌پراكني‌هاي‌ زهرآلود بهرام‌ شاهرخ‌ از راديو برلن‌ و تحريكات‌ ستون‌ پنجم‌ نازي‌ها در بين‌ جامعة‌ يهودي‌ ايراني‌ تخم ‌وحشت‌ كاشته‌ بود. اخبار جسته‌ گريخته‌اي‌ كه‌ از يهودستيزي‌ نازي‌ها چه‌ در آلمان‌ يا كشورهاي‌ تحت‌ اشغال‌ مي‌رسيد، موجب‌ شده‌ بود ورود ارتش‌ سرخ‌ به‌ ايران‌، كه‌ مانعي‌ جدي‌ در برابر پيشروي‌ آلمان‌ نازي‌ به‌ خاورميانه‌ و خصوصاً ايران‌ بود، با خوشامد و پيدايش‌ احساسات‌ بسيار موافقي‌ روبرو گردد. رفتار دوستانه‌ شوروي‌ نسبت‌ به‌ يهوديان‌ گريخته‌ از چنگ‌ نازي‌ها و پناهندگان‌ كشورهاي‌ اشغالي‌ آلمان‌ چون‌ رومانيها - لهستانيها - مجارها و برخي‌ ديگر كشورهاي‌ شرقي‌ اروپا و پناه‌ جستن‌ پاره‌اي‌ از آنان‌ در ايران‌ كه‌ از راههاي‌ شمال‌ كشور و از سرحدات‌ شوروي‌ به‌ ايران‌ وارد شده‌ بودند (البته‌ هنوز بدرفتاري‌هاي‌ شوروي‌ها با اين‌ پناهندگان‌ علني‌ نشده‌ بود) و پابه‌پاي‌ آن‌ اخباري‌ كه‌ از شكل‌گيري‌ و شكوفايي‌ وضع‌ هسته‌هاي‌ اقتصادي‌-فرهنگي‌-كشاورزي‌-اجتماعي ‌كيبوتص‌ها و مشاوهاي‌ ارتص‌ كه‌ نمونه‌ و الگوهاي‌ خود را ظاهراً از كلخوزها و سولخوزهاي‌ شوروي‌ برداشته‌ بودند نيز عامل‌ عاطفي‌ موفق‌ ديگري‌ به‌ شمار مي‌رفت‌.در همين‌ برهة‌ زماني‌، تبليغات‌ ضد يهودي‌ در روزنامه‌هاي‌ داخلي‌ گسترش‌ مي‌يافت‌ و حتي‌در بعضي‌ شهرستانها به‌ محله‌هاي‌ يهوديان‌ حمله‌ مي‌شد و يهوديان‌ مورد آزار و ستم ‌بيشتري‌ قرار مي‌گرفتند.

پابه‌پاي‌ ماجراهاي‌ گفته‌ شدة‌ بالا، اعلام‌ تشكيل‌ و برپايي‌ و فعاليت‌ چشمگير ارتش‌ يهود - كه‌ با پيوستگي‌ يهوديان‌ زاده‌ شده‌ در فلسطين‌ آنزمان‌ و ديگر كشورهاي‌ اشغالي‌ و آزاد جهان‌ پا گرفته‌ بود و مستقيماً يا در پشت‌ جبهه‌ اقداماتشان‌ مورد اعجاب‌ شده‌ بود-- موجب‌ نوعي‌ اشتراك‌ و همكاري‌ عاطفي‌-سياسي‌ بين‌ نقطه‌نظرهاي‌ يهوديان‌ جهان‌ و يهوديان ‌ايراني‌ با شوروي‌ مي‌گرديد كه‌ خود باعث‌ جلب‌ يهوديان‌ ايراني‌ به‌ سوي‌ حزب‌ توده‌ و پذيرش‌ باورها و آرمانهاي‌ آن‌ مي‌شد و در نهايت‌ موجب‌ همبستگي‌ نوعي‌ با حزب ‌مي‌گرديد. علاوه‌ بر آن‌، حزب‌ تودة‌ ايران‌ براي‌ نخستين‌ بار در تاريخ‌ احزاب‌ سياسي‌ و گروه‌هاي‌ ملي‌ ايران‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سابقة‌ مذهبي‌ و قومي‌ درهاي‌ خود را بر همة‌ ملت‌ ايران ‌گشوده‌ بود.

در آن‌ زمان‌ دو گروه‌ كاملاً متفاوت‌ با نقطه‌نظرهاي‌ گونه‌گون‌ به‌ حزب‌ توده‌ نزديك‌ مي‌شدند: 

گروه‌ نخست‌ جوانان‌ نوانديش‌ و بخش‌ آگاه‌تر سياسي‌-اجتماعي‌-فرهنگي‌ جامعه‌ چون‌ دانش‌آموزان‌-دانشجويان‌ و دانش‌آموختگان‌ رده‌هاي‌ بالاتر علمي‌ و دانشگاهي‌ يا به‌ ديگر سخن‌، آرمانگرايان‌ و ايده‌آليست‌هايي‌ كه‌ در باورهاي‌ چپ‌ بهروزي‌ و فراخنايي‌ جامعه‌ را درخواست‌ مي‌داشتند.

گروه‌ دوم‌ بيشتر صيونيستهاي‌ نسبتاً روشنفكري‌ بودند كه‌ در آرزوي ‌پشت‌ سر نهادن‌ دوران‌ پراكندگي‌ و ستم‌هاي‌ روزمره‌ وارده‌ بر جامعة‌ خود، در پي‌ برپايي‌ يك‌ كشور مستقل‌ يهودي‌ مي‌كوشيدند. اتحاد شوروي‌ دراين‌ برهة‌ زماني‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ براي‌ پيشبرد اهداف‌ سياسي‌-نظامي‌ خود به‌ اين‌ اميدها دامن‌ مي‌زد و همپاي‌ آن‌ در سالهاي‌ نخست‌، اين‌ هر دو آرزو و هدف‌ در شعارها و تبليغات‌ و رفتارهاي‌ حزب‌ رويي‌ نمايان‌ داشت‌ و در ابراز موافقت‌ كامل‌ شوروي‌ در اين‌ موارد پافشاري‌ مي‌گرديد.

در جلسات‌ سخنراني‌ و بحث‌ها، در كلوب‌هاي‌ حزبي‌ و حتي‌ خانه‌هاي‌ شخصي‌ با تصدي‌ و سخنگويي‌ فعالين‌ حزبي‌ يا سازمان‌ جوانان‌، گروه‌هاي‌ بزرگي‌ شركت‌ مي‌كردند واز اين‌ آبشخور زمينة‌ نفوذ در جامعه‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ فراهم‌ مي‌آمد.

همكاري‌ تني‌ چند از قلمزنان‌ و نويسندگان‌ يهودي‌ در نشريات‌ حزبي‌ و هوادار – با نام‌هاي‌ شناخته‌ شده‌ يا مستعار كه‌ آنهم‌ آشنا بود - موجب‌ جلب‌ توجه‌ و هواداري‌ توده‌هاي ‌وسيعي‌ از هر دو گروه‌ گرديد. در پيرو آن‌ كميته‌هاي‌ حزبي‌ و هسته‌هاي‌ حزبي‌ يا هوادار مهندسين‌ و آرشيتكت‌ها و معماران‌ - پزشكان‌ و دندانپزشكان‌ و داروسازان‌ - دانش‌آموزان‌ و دانشجويان‌ - اصناف‌ و پيشه‌وران‌ با رهبري‌ و تصدي‌ فعالين‌ عضو حزب‌ برپا شد و حتي‌ كار بدانجا كشيد كه‌ در يكي‌ دو باشگاه‌ ورزشي‌ يهودي‌ همزمان‌ و همپاي‌ فعاليتهاي‌ صيونيستي‌ تبليغات‌ و فعاليت‌هاي‌ حزبي‌ بجا مي‌آمد.

نقطة‌ اوج‌ اين‌ پروسه‌، رأي‌گيري‌ در سازمان‌ ملل‌ و رأي‌ موافق‌ شوروي‌ و اقمار آن‌ به‌ برپايي‌ كشور مستقل‌ اسرائيل‌ بود و همچنان‌ تا پايان‌ جنگهاي‌ استقلال‌ و همكاري‌هاي ‌كشورهاي‌ گروه‌ سوسياليست‌ چه‌ از نقطه‌نظر نظامي‌ و تكنيكي‌ با جنگاوران‌ تنهاي‌ استقلال ‌اسرائيل‌ و بازتاب‌ اين‌ جنگها روزافزون‌ بود.

اما در سالهاي‌ 49-1948 (1329-1330 خورشيدي‌) كه‌ جنگ‌ سرد شدت‌ يافت‌، با باز شدن‌ پاي‌ شوروي‌ در خاورميانه‌ و پيدا كردن‌ راههاي‌ نفوذي‌ تازه‌ در منطقه‌ و گسترش‌ منافع‌ شوروي‌ در كشورهاي‌ عربي‌، كمينفرم‌ يا كمينترن‌ سابق‌ توجه‌ خود را از اسرائيل‌ برگرفت‌ و به‌ اعراب‌ پرداخت‌. رهبران‌ سياسي‌ شوروي‌ اسرائيل‌ را عامل‌ امپرياليسم‌ و واسطة‌ نفوذي‌ براي‌ اعمال‌ توطئه‌هاي‌ امپرياليسم‌ و سرمايه‌داري‌ غربي‌ شمرده‌ و با آن‌ به‌ جدال‌ و تبليغ‌ سياسي‌ پرداختند. پس‌ احزاب‌ كمونيستي‌ كشورهاي‌ عربي‌ - كه‌ هم‌ از نظر مالي‌ و هم‌ از نظر كادرها تقويت‌ شده‌ بودند - به‌ همراهي‌ ديگر احزاب‌ برادر در سطح‌ جهان‌، به‌ يهودستيزي‌ و تحريك‌ سياسي‌ توده‌هاي‌ مردم‌ پرداختند و اين‌ روند ماية‌ كار تازة‌ سياسي‌ خاورميانه‌ گرديد. ورود سيل‌ جنگ‌افزار و كارشناسان‌ شوروي‌ و اقمار آن‌ و كادرها و كميسرهاي‌ سياسي‌ به‌ كشورهاي‌ عربي‌ متنازع‌ با اسرائيل‌ كه‌ خواهان‌ براندازي‌ كشور نوپاي‌ يهود بودند و آمادة‌ درگيري‌ نظامي‌ با آن‌ مي‌گرديدند، رابطة‌ دوستانة‌ يهوديان‌ جهان‌ و اتحاد شوروي‌ - و در برآيند آن‌ رابطة‌ يهوديان‌ ايراني‌ و حزب‌ تودة‌ ايران‌- را به‌ معادلة‌ چند مجهولي‌ و گرة‌ سردرگمي‌ تبديل‌ كرد. يهوديان‌ عضو تشكيلات‌ دچار بي‌تصميمي‌ و سستي‌ باورها مي‌شدند و به‌ جز آن‌ گروه‌ كه‌ ايدئولوژي‌ كمونيسم‌ و ماركسيسم‌-لنينيسم‌ و يا لنينيسم‌-استالينيسم‌ را با تمام‌ جان‌ پذيرفته‌ بودند و بنا بر اين‌ باورها مي‌پنداشتند كه‌ دوران‌ آن‌ كوتاه‌ مدت‌ است‌ و مبارزه‌ و تلاش‌ همچنان‌ در جهت‌ «رهايي ‌خلقهاي‌ رنجبر جهان‌» از يوغ‌ استعمار امپرياليسم‌ پايان‌ناپذير و ايستا نيست‌ و بايد پي‌گيري ‌شود، همچنان‌ به‌ حزب‌ وفادار ماندند.

در آن‌ گروه‌ از يهوديان‌ هوادار يا عضو كه‌ باورهاي‌ يهودي‌ و صيونيستي‌شان‌ پاياتر بود، ترديدهاشان‌ و سرخوردگي‌هاشان‌ هويداتر بود كه‌ موجب‌ بريدگي‌ و دلزدگي‌ فردي‌ و حتي‌ گروهي‌شان‌ از حزب‌ شد. با اين‌ همه‌ حال‌، هنوز كادرهاي‌ حزبي‌ ورزيده‌ و سخت‌باور دست‌ بالا داشتند و نشريات‌ چپ‌ و پرطرفدار با مديريت‌ و قلمزني‌ و نگارندگي‌ برجستگان ‌روزنامه‌نگاري‌ يهودي‌ همچنان‌ پي‌ داشت‌. جاي‌ اشاره‌ دارد كه‌ در آن‌ حال‌ و بار، قلمزناني ‌چپ‌نما يا حتي‌ هوادار جدي‌ حزب‌ در جهت‌ يهودستيزي‌ تلاش‌ به‌كار مي‌بردند و در نشريات‌ خود بر جامعة‌ يهودي‌ تاخت‌ مي‌آوردند و مجموعه‌ همه‌ اين‌ عوامل‌، باز موجب‌ مي‌شد كه‌ يهوديان‌ با نيمه‌ اميدي‌ از حزب‌ نبريده‌ و بدان‌ دلبسته‌ بمانند. آسيب‌ سخت ‌در رابطة‌ يهوديان‌ ايراني‌ و حزب‌ توده‌ و باورهاي‌ چپ‌ با رسيدن‌ اخبار و آگهي‌هاي‌ جسته‌ گريخته‌ از فشارها و سخت‌گيري‌هاي‌ روزافزون‌ حزب‌ كمونيست‌ شوروي‌ بر روشنفكران‌ ونويسندگان‌ و شاعران‌ عضو حزب‌، و جنبش‌ درخواست‌ مهاجرت‌ يهوديان‌ از شوروي‌ به‌ كشور اسرائيل‌ وارد آمد كه‌ منجر به‌ اخراج‌ نام‌آوراني‌ چون‌ ايليا ارنبورك‌ از حزب‌ گرديد. اين‌ روند در سالهاي‌ 58-1956 پس‌ از جنگ‌ كانال‌ سوئز و هواداري‌ شوروي‌ از اعراب ‌(كه‌ به‌ دستگيري‌ و تبعيدهاي‌ طولاني‌ و زندان‌ هزاران‌ پزشك‌ و دانشمند و محقق‌ و كارشناسان‌ رده‌ بالاي‌ علمي‌ و فني‌ يهودي‌ شوروي‌ و كشورهاي‌ بلوك‌ شرق‌ انجاميد) به ‌نهايت‌ رسيد. بازتاب‌ ماجراهايي‌ كه‌ بر يهوديان‌ شوروي‌ و در احزاب‌ برادر سرتاسرجهان‌ مي‌رفت‌، در نشريات‌ كشورهاي‌ باختري‌ و گاهگاه‌ ايراني‌ و حتي‌ نشريات‌ حزبي‌ وهوادار به‌ نمود آمد. بهانه‌جويي‌هاي‌ سياسي‌ كشور شوراها و احزاب‌ هم‌آوا از كشور نوپاي ‌اسرائيل‌، در جهت‌ جلب‌ و هواداري‌ از دولتهاي‌ يكه‌تاز و ديكتاتوري‌ عربي‌ و توده‌ تحريك‌ شدة‌ كشورهاشان‌ شدت‌ يافت‌. سياست‌ كمينفرم‌ و كشورهاي‌ بلوك‌ شرق‌ اسرائيل ‌را عامل‌ نفوذي‌ امپرياليسم‌ و كاپيتاليسم‌ در خاورميانه‌ مي‌شمردند و تنها كشور دمكراسي‌ خاورميانه‌ را پايگاه‌ رخنه‌يابي‌ در دژ مستحكم‌ و تسخيرناپذير پرولتارياي‌ جهان‌ مي‌نمودند. دفاع‌ جسته‌گريختة‌ نشريات‌ حزبي‌ و وفادار و هوادار از اين‌ تهمت‌هاي‌ نابجا، يا بر عدم‌ شناخت‌ يا پرده‌پوشي‌ اين‌ واقعيت‌ مسلم‌ بود كه‌ يهوديان‌ جهان‌ و كشور نوپاي‌اسرائيل‌ پس‌ از تحمل‌ هزاران‌ سال‌ نهب‌ و غارت‌ و تالان‌ و شقاوت‌ اينك‌ داعيه‌اي‌ براي ‌درگيري‌هاي‌ تازه‌ و سست‌ كردن‌ نماي‌ وجاهت‌ جهاني‌ خود نداشته‌ و در پي‌ از دست ‌وانهادن‌ آزادي‌ سخت‌يافته‌ خود نبودند.

پيدايش‌ روند ياد شده‌ در بالا موجب‌ دلزدگي‌ يهوديان‌ ايراني‌ به‌ اينگونه‌ برداشت‌هاي‌ بي‌پايه‌ و دلسردي‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ مبارزه‌ در جبهه‌ حزب‌ گرديد كه‌ آسيبي‌ چشمگير در پي‌ آن‌بود.

بي‌مناسبت‌ نمي‌دانم‌ خاطره‌اي‌ شخصي‌ را بازگو نمايم‌:

پس‌ از ماجراي‌ پانزدهم‌ بهمن‌ 1327 با دو مجلة‌ هفتگي‌ تهران‌ همكاري‌ داشتم‌. درمجلة‌ منطق‌ به‌ صاحب‌ امتيازي‌ دكتر غياث‌الدين‌ جزايري‌ رشته‌ مقالاتي‌ تحت‌ عنوان‌ رجال ‌شعوبي‌ و مبارزات‌ شعوبيان‌ بر عليه‌ اعراب‌ قلم‌ مي‌زدم‌. و در مجلة‌ ستارة‌ سحر به‌ مديريت ‌مرحوم‌ اميرمعز دربارة‌ روش‌ها و ترفندهاي‌ مبارزة‌ اسمعيليه‌ و خصوصاً پيروان‌ حسن‌صباح‌ مي‌نگاشتم‌. با بضاعت‌ مزجاتي‌ كه‌ داشتم‌ (كه‌ هنوز هم‌ همچنان‌ برجاست‌) نياز به‌ تحقيق‌ و مراجعه‌ به‌ مدارك‌ و مأخذ بيشتري‌ مي‌بود. پس‌ دست‌ به‌ دامان‌ علامه‌ زنده‌ياد دهخدا زدم‌ و ايشان‌ آقاي‌ علينقي‌ منزوي‌ را به‌ راهنمايي‌ من‌ گماشتند. در سالهاي‌ پس‌ ازواقعة‌ بهمن‌ - كه‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ غيرقانوني‌ اعلام‌ گرديد - حزب‌ در جهت‌ فعاليت‌ علني‌دست‌ به‌ كار برپايي‌ جمعيت‌ها و انجمن‌ها و كانون‌هاي‌ مختلفي‌ چون‌ مبارزه‌ با استعمار - صلح‌ - كانون‌ جوانان‌ دمكرات‌ و غيره‌ زد. يكي‌ از فعال‌ترين‌ اين‌ جمعيت‌هاي‌ علني‌ جمعيت‌ مبارزه‌ با بيسوادي‌ به‌ رياست‌ عالية‌ علامه‌ دهخدا و گروهي‌ از برجسته‌ترين‌ استادان ‌دانشگاه‌ و سرشناسان‌ روز بود. به‌ هنگام‌ تأسيس‌ دبيرخانة‌ علني‌ جمعيت‌، با معرفي‌ و شناسايي‌ علامه‌ دهخدا و آقاي‌ منزوي‌، من‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ دبيرخانه‌ انتخاب‌ شدم‌ كه‌ همزمان‌ عضو كميتة‌ مخفي‌ حزبي‌ جمعيت‌ نيز بودم‌. در جلسات‌ كميتة‌ مركزي‌ جمعيت‌ رابط‌ كميتة‌ مركزي‌ حزب‌ دكتر غلامحسين‌ فروتن‌ با نام‌ مستعار كريم‌خان‌ بودند. جلسات‌ كميتة‌ مخفي‌ هر هفته‌ يكبار در دو بخش‌ تشكيل‌ مي‌گرديد. بخش‌ اول‌ گزارش‌ هفتگي ‌اقدامات‌ انجام‌ شده‌ و مشكلات‌ يا پيشروي‌ها بود و سپس‌ تنفس‌ كوتاهي‌ و در دنبال‌ آن‌، دستورهاي‌ تازه‌ و رهنمودهاي‌ نو كه‌ توسط‌ كريم‌خان‌ ارائه‌ و به‌ بحث‌ گذاشته‌ مي‌شد. در يكي‌ از جلسات‌ در هنگام‌ تنفس‌ نگراني‌هاي‌ خود را نسبت‌ به‌ سخت‌گيري‌ها و خشونتي‌ كه‌ بر يهوديان‌ شوروي‌ مي‌رفت‌ و نقطه‌نظرهاي‌ احزاب‌ دمكراتيك‌ و كشورهاي‌ برادر را نسبت‌ به‌ كشور اسرائيل‌ ابراز داشتم‌ و نظر ايشان‌ را جويا شدم‌. ايشان‌ بنابر روش‌ معمول‌ مرا به‌ انتقاد از خود فراخوانده‌ و مرا تحت‌ تبليغات‌ امپرياليسم‌ و صهيونيسم‌ جهاني‌ خواندند و صريحاً ابراز كردند كه‌ يك‌ عضو وفادار حزبي‌ هرگز به‌ خود اجازة‌ انتقاد و خرده‌گيري‌ از سياست‌ها و تصميمات‌ كشور شوراها را نمي‌دهد و حتي‌ در برابر دفاع‌ زنده‌ياد دكتر سيدصادق‌ گوهرين‌ و آقاي‌ مهندس‌ كاظم‌ انصاري‌ از نظرات‌ من‌، آقايان‌ را به‌ تذكراتي‌ كه‌ به‌ من ‌داده‌ بودند يادآور شدند.

در اين‌ برهه‌ از زمان‌ دو جريان‌ در صحنة‌ سياسي‌ ايران‌ در حركت‌ و جلوه‌ فراوان‌ بود:نخست‌ نهضت‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ كه‌ موجب‌ برپايي‌ موج‌ فراگير ملي‌گرايي‌ و ناسيوناليستي‌ درايران‌ گرديده‌ بود. يهوديان‌ ايراني‌ نسبتي‌ كمتر از 5/1 در ده‌ هزار كل‌ جمعيت‌ ايران‌ راتشكيل‌ مي‌دادند. لكن‌ بنابر پايه‌هاي‌ تاريخي‌ و عاطفي‌ و زيست‌ بيش‌ از دو هزار و هفتصد سال‌ در خاك‌ ايران‌ و شركت‌ در نيك‌ و بد در آن‌ دوران‌ دراز و همبستگي‌هاي‌ نهادي‌فرهنگي‌ - ملي‌ ناشي‌ از همزيستي‌ دور و دراز خود با ديگر ايرانيان‌، خود را نه‌ تنها عضوي‌ از پيكر ملت‌ ايران‌ مي‌شمردند بلكه‌ به‌ واسطة‌ عدم‌ آميزش‌ و دست‌نخوردگي‌ نسبي‌شان‌ با ديگر ملل‌ ساكن‌ يا رهگذر در اين‌ گسترة‌ ميهني‌، در پي‌آمد هجوم‌ها و سلطه‌ها و اشغال‌ بيگانگان‌، در همه‌ اين‌ سالها خود را ايراني‌تر از بسياري‌ ديگر هموطنان‌ مي‌دانستند و بدان‌ دلبسته‌ بوده‌اند.

طي‌ دوران‌ پنج‌ تا هفت‌ سال‌ ماجراي‌ آذربايجان‌ و داستان‌ واگذاري‌ نفت‌ شمال‌ به ‌شوروي‌ در مقابل‌ نفت‌ جنوب‌ و به‌ اصطلاح‌ سياست‌ موازنه‌ و سپس‌ خيزش‌ موج‌ همه‌گيرملي‌ شدن‌ نفت‌، گروه‌هاي‌ بزرگ‌ يهوديان‌ ايراني‌ به‌ سوي‌ هواداري‌ از جبهه‌ ملي‌ جلب‌ كردكه‌ نيز خود جاي‌ مطالعه‌ و بررسي‌ دارد.

جريان‌ دوم‌ گرچه‌ بسيار ضعيف‌تر و كم‌اثرتر از روند بالا ولي‌ قابل‌ پويايي‌ و پي‌گيري‌است‌، انشعاب‌ خليل‌ ملكي‌ و يارانش‌ از حزب‌ تودة‌ ايران‌ بود.

گرچه‌ اين‌ هر دو جريان‌ در روند برداشت‌ها و كوشش‌هاي‌ يهوديان‌ ايراني‌ در پهنة‌سياسي‌ ايران‌ جاي‌ سخن‌ بسيار دارد، چون‌ با كار مورد نظر ما ارتباط‌ مستقيمي‌ ندارد، بايد به‌ بحث‌ جدا گرفته‌ شود. باز قابل‌ ذكر است‌ كه‌ در همين‌ زمان‌ چند جريان‌ ضد يهودي‌ بسيارقوي‌، هم‌ در درون‌ نهضت‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ و جبهه‌ ملي‌ و هم‌ در معارضه‌ با آن‌ وجود داشت‌كه‌ مانع‌ بريدگي‌ كامل‌ يهوديان‌ از حزب‌ توده‌ مي‌گرديد و تا حدي‌ باعث‌ واخوردگي‌ آنان‌ ازجبهه‌ ملي‌ مي‌شد.

پيدايش‌ و پاگيري‌ احزاب‌ و گروه‌هاي‌ فاشيستي‌ و نازي‌ چون‌ حزب‌ سومكا به‌ رهبري‌دكتر داود منشي‌زاده‌، جانسپاران‌ ميهن‌ و حزب‌ پان‌ايرانيست‌ كه‌ شديداً ناسيوناليست‌ بودند و در كنار آنها احزاب‌ و دستجات‌ بسيار متعصب‌ ضديهودي‌ و به‌ اصطلاح‌ اسلامي‌، مانند مجاهدين‌ اسلامي‌ به‌ رهبري‌ شمس‌ قنات‌آبادي‌ و كريم‌آبادي‌ - فدائييان‌ اسلام‌ به‌ زعامت‌ سيدمصطفي‌ ميرلوحي‌ معروف‌ به‌ نواب‌ صفوي‌ و خليل‌ طهماسبي‌ - حزب‌ وحدت‌ اسلامي‌به‌ رهبري‌ عاليه‌ آيت‌الله كاشاني‌ و گروه‌ كانون‌ اسلام‌ كه‌ در سال‌ 1321 توسط‌ طالقاني ‌تأسيس‌ شده‌ و اينك‌ با پيوستن‌ كساني‌ چون‌ بازرگان‌ و ديگران‌ بسيار قوي‌ شده‌ بود. همپاي ‌اين‌ احزاب‌ دستجات‌ و گروه‌هاي‌ ديگري‌ نيز با نام‌ حزب‌ و هيئت‌ و جامعه‌ بااهميت‌ كم‌ و بيش‌ مؤثر ولي‌ فعال‌ و ضد يهودي‌ بودند كه‌ در دو طرف‌ مبارزه‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ جاي‌ گرفته‌ و ضمن‌ پيروي‌ و اقدام‌ در سوي‌ اهداف‌ سياسي‌ خود، تبليغات‌ ضد يهودي‌ - و ضد توده‌اي‌ و ضد شوروي‌ را نيز چاشني‌ مبارزات‌ خود مي‌كردند كه‌ بعضي‌ از آنان‌ چون‌ حزب‌ وطن‌ جمال‌ امامي‌ - حزب‌ آرياي‌ هادي‌ سپهر - حزب‌ اراده‌ ملي‌ سيد ضياءالدين‌ طباطبايي ‌ضمن‌ دشمني‌ با جبهه‌ ملي‌ براي‌ خالي‌ نبودن‌ عريضه‌ به‌ آشوبگري‌ بر عليه‌ يهوديان‌ نيز مي‌پرداختند.

احزاب‌ و گروه‌هاي‌ يادشده‌ در بالا چه‌ در طيف‌ ملي‌گرايان‌ يا در جبهة‌ راست‌ و فاشيستي‌ به‌ طور منظم‌ به‌ درگيري‌هاي‌ خياباني‌ با گروه‌هاي‌ توده‌اي‌ مي‌پرداختند و در نشريات‌ خود به‌ طور مستمر ضمن‌ حمله‌ به‌ حزب‌ توده‌ و شوروي‌ به‌ يهوديان‌ نيز مي‌تاختند و به‌ گسترش‌ جوّ بدبيني‌ و دشمن‌خويي‌ با يهود و اسرائيل‌ دم‌ مي‌زدند و همراه‌ با درگيري‌هاي‌ گاه‌ بسيار خشونت‌آميز با مخالفين‌ خود از هر جناح‌ محض‌ تغيير ذائقه‌ و تفريح‌ هم‌ شده‌ به‌ پيشه‌وران‌ - كاسبكاران‌ و رهگذران‌ و حتي‌ مدارس‌ يهودي‌ و دانش‌آموزان‌ آنها حمله‌ برده‌ و به‌ آزار و گاه‌ چپاول‌ دست‌ مي‌زدند. گسترة‌ اين‌ عمليات‌بيشتر در حول‌ و حوش‌ خيابانهاي‌ نادري‌، اسلامبول‌، لاله‌زار و شاه‌آباد بود كه‌ گهگاه‌ تا خيابان‌ ژاله‌ و سه‌راه‌ سيروس‌ نيز كشيده‌ مي‌شد. در برخي‌ شهرستانها نيز هرازگاهي‌ داستاني‌ مشابه‌ تكرار مي‌شد و اين‌ خود موجب‌ پيدايش‌ و باروري‌ انديشه‌هاي‌ تاريك‌ و ترس‌ در ميان‌ يهوديان‌ ايراني‌ بوده‌ و هشداري‌ در پيش‌گيري‌ از تسلط‌ و تقويت‌ بيشتر اين‌ پاره ‌دسته‌هاي‌ فاشيستي‌ مي‌گرديد.

يهوديان‌ ايراني‌ هنوز با روحية‌ صلح‌جوي‌ و آرامش‌خواه‌ خود آمادگي‌ رودررويي‌ درجنگ‌هاي‌ خياباني‌ و جنگ‌ و گريزهاي‌ آنچناني‌ را نداشتند. گرچه‌ در موارد معدودي‌ جوانان‌ و ورزشكاران‌ غيرتمند يهودي‌ به‌ مقابله‌ پرداختند اما اين‌ جوابگو و چارة‌ كار نبود.

در اين‌ هنگامة‌ غوغاآلود تنها مدافع‌ عملي‌ و كارآيشان‌ دسته‌هاي‌ جوانان‌ توده‌اي‌ وكارگران‌ و گروه‌هاي‌ حمايتي‌ حزب‌ توده‌ بودند كه‌ ضمن‌ مقابله‌ با معاندان‌ خود به‌ هواداري‌از يهوديان‌ به‌ درگيري‌ به‌ آزاردهندگانشان‌ مي‌شتافتند. در عين‌ حال‌ هنوز نشريات‌حزبي‌ و هوادار با افشاگري‌ حركات‌ و ستمگري‌هاي‌ اوباشان‌ فاشيست‌ و نازي‌ و هواداران‌ خود ملي‌ خواندة‌ آنان‌ پرداخته‌ و از «هموطنان‌ زحمتكش‌ و بي‌‌دفاع‌ و بي‌آزار يهودي‌» كه‌ مورد تهاجم‌ «دسته‌هاي‌ صدها سياه‌» بودند دفاع‌ مي‌كردند كه‌ بازتاب‌ دلپذير و اميدبخش‌ در ميان‌ جامعه‌ داشت‌.

پابه‌پاي‌ اين‌ حوادث‌ و ماجراها، فعاليت‌ جمعيت‌ها و كانون‌ها و سنديكاهاي‌ كارگري‌مختلف‌ و انواع‌ ديگر مراكز اجتماعي‌-سياسي‌ حزبي‌، با گردانندگي‌ و رهبري‌ فعالان‌ حزب ‌و سازمان‌ جوانان‌ و شوراي‌ متحدة‌ مركزي‌، با نام‌ سنديكاها و اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ وكارگري‌ كه‌ در پي‌ آزادي‌هاي‌ نسبي‌ بين‌ سالهاي‌ 1329 تا 28 مرداد 1332 برپا گرديده ‌بودند به‌ جلب‌ و هواداري‌ گروه‌هاي‌ چشمگيري‌ از جوانان‌ يهودي‌ با حزب‌ تودة‌ ايران ‌انجاميد.

اين‌ جمعيت‌ها و كانون‌ها به‌ عناوين‌ و بهانه‌هاي‌ مختلف‌ جشن‌ها و فستيوال‌هاي ‌هنري‌-سياسي‌-اجتماعي‌ ترتيب‌ داده‌ و به‌ برپايي‌ دمونستراسيون‌ها و تظاهرات‌ بزرگ‌ درتهران‌ و شهرستانها دست‌ مي‌زدند كه‌ بسيار جالب‌ بود و توجه‌ عمومي‌ را به‌ خود معطوف‌ مي‌داشت‌.

جاي‌ بازگويي‌ دوباره‌ دارد كه‌ هنوز بهترين‌ و كارآترين‌ نشريات‌ درون‌ گروهي‌ يهوديان‌به‌ وسيلة‌ قلم‌به‌دستان‌ و نگارندگان‌ حزبي‌ و هوادار حزبي‌ اداره‌ و منتشر مي‌شد كه‌ همراه‌ با عنوان‌ كردن‌ مسائل‌ داخلي‌ جامعة‌ ايراني‌ يهودي‌ و مسائل‌ سياسي‌ اسرائيل‌ به‌ گسترش‌ آرمانهاي‌ سوسياليستي‌ و در حقيقت‌ حزبي‌ مي‌پرداختند. روزنامه‌ها و مجلات‌ هفتگي‌ و ماهانه‌اي‌، بر پهنة‌ افكار و تمايلات‌ و رفتارهاي‌ جامعه‌ مايه‌كاري‌ سخت‌ پايا داشت‌ با بهترين ‌نشريات‌ ايدئولوژيك‌ رسمي‌ حزب‌ در بسياري‌ موارد هم‌طراز و گاه‌ ارزنده‌تر بودند. و بازگفتني‌ است‌ كه‌ نويسندگان‌ و سخنوران‌ يهودي‌ - با نام‌ يا به‌نام‌هاي‌ مستعار آشنا - همچنان‌ در نشريات‌ حزبي‌ قلمفرسايي‌ مي‌كردند كه‌ خود تأثيري‌ به‌سزا داشتند.

در پايان‌ گفتار بد نيست‌ سخن‌ كوتاهي‌ از گروه‌ فعالين‌ يهودي‌ از آغاز سالهاي‌ 1322 تا1332 ذكري‌ و يادآوري‌ شود. كادرهاي‌ فعال‌ يهودي‌ در مسئوليت‌هاي‌ حساس‌ در بالاترين ‌رده‌هاي‌ نمودار حزبي‌ - از عضويت‌ هيئت‌ اجرايي‌ شوراي‌ متحده‌ مركزي‌ كارگران‌ و هيئت‌ سه‌ نفري‌ اجرائيه‌ شورا در سالهاي‌ فعاليت‌ پنهاني‌ تا عضويت‌ تشكيلات‌ كل‌ و كميته‌هاي ‌شهرستان‌ و محلي‌ و بخش‌- به‌ كار بودند و در بسياري‌ حوزه‌هاي‌ حزبي‌ و سازمان‌ جوانان‌ به ‌مسئوليت‌ و سخن‌گويي‌ و گويندگي‌ گماشته‌ گرديده‌ بودند و حتي‌ در دوران‌ مهاجرت‌ بعد از28 مرداد نيز چه‌ در تشكيلات‌ حزبي‌ در ديگر كشورهاي‌ پناه‌دهنده‌ يا در كشورهاي‌ غربي‌ فعالين‌ يهودي‌ در پي‌ اهداف‌ حزبي‌ سخت‌ مي‌كوشيدند. ذكر چند نمونه‌ نيز قابل‌ ذكر است‌. جوانان‌ يهودي‌ دانشجو در كنفدراسيون‌ دانشجويي‌ جهاني‌ در رده‌هاي‌ بالايي‌ مسئوليت‌ داشتند. در ادارة‌ راديوهايي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ حزب‌ و در حقيقت‌ با كمك‌ تاس‌ خبرگزاري‌ رسمي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ در سالهاي‌ طولاني‌ از 32 تا 1357 مديريت‌ يا سخنگويي‌ يا نويسندگي‌ داشتند و يكي‌ دو نفر نيز به‌ عضويت‌ كميته‌ مركزي‌ حزب‌ درآمدند.

پي‌آمدهاي‌ پس‌ از 28 مرداد و همچنين‌ بعد از انقلاب‌ 57 جاي‌ بحث‌ و بررسي‌هاي ‌ديگري‌ دارد، كاين‌ سخن‌ بگذار تا وقت‌ دگر.

پايان‌ سخن‌ و نتيجه‌ 

بررسي‌ اجمالي‌ رابطة‌ يهوديان‌ ايراني‌ و حزب‌ تودة‌ ايران‌

رابطة‌ يهوديان‌ ايراني‌ با ملت‌ ايران‌، رابطه‌اي‌ هزاران‌ ساله‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ همزيستي‌ تنگاتنگ‌ و دوستانه‌ و گاه‌ نيز توأم‌ با برخوردهاي‌ دردآور همراه‌ بوده‌ است‌. طي‌ دو هزار و هفتصد سال‌ در يك‌ گسترة‌ بزرگ‌ و پهناور جغرافيايي‌-سياسي‌-اقتصادي‌ و فرهنگي‌حضور و سكونت‌، يهوديان‌ در دوران‌ مادي‌ - هخامنشي‌ - ساساني‌ و سپس‌ اسلامي‌ با فرهنگ‌ پوياي‌ خود با فرهنگ‌ پربار ايراني‌ خو گرفته‌، با آن‌ پابه‌پا پيش‌ رفته‌اند. دو فرهنگ ‌از يكديگر بسي‌ آموخته‌ و بسياري‌ را پذيرفته‌ و بر آن‌ افزوده‌اند. بديهي‌ است‌ به‌ واسطة‌ هجوم‌هاي‌ نظامي‌-سياسي‌-مذهبي‌ و حتي‌ قومي‌ در دوره‌هايي‌ كوتاه‌ و بلند با سكوت‌ يا گريز و گهگاه‌ با توقف‌ و سكون‌ همراه‌ بوده‌ است‌.

در آموزش‌هاي‌ آيين‌ يهود برخورد آگاهانه‌، هماهنگي‌ و همزيستي‌ با ديگران‌ و مخصوصاً با ملت‌هايي‌ كه‌ يهوديان‌ در ميان‌ آنان‌ زيسته‌ و رابطة‌ اجتماعي‌ داشته‌ و دارندتأكيد گرديده‌ است‌. 

دردها و ناسزاواريهاي‌ اجتماعي‌ جوامع‌ ميزبان‌ موجب‌ بار خاطر و آزردگي‌ يهوديان ‌بوده‌ و هست‌. پس‌ جاي‌ شگفتي‌ نيست‌ كه‌ دل‌ به‌ باورهايي‌ بسپارند و در راههايي‌ گام‌ بردارند كه‌ به‌ باورشان‌ فراخنايي‌ و بهروزي‌ جامعه‌ را پيام‌ آورند.

از جمله‌ اينگونه‌ انديشه‌ و باورها يكي‌ هم‌ سوسياليسم‌ بود كه‌ از قبل‌ از آغاز سده‌ بيستم‌ ميلادي‌ براي‌ كوشندگان‌ در راه‌ بهروزي‌ مردمان‌ و بسياري‌ انديشمندان‌ جهان‌ اميدواركننده‌ مي‌نمود. با آغاز نيمة‌ دوم‌ سدة‌ نوزدهم‌ دو آرزو و نياز همپاي‌ يكديگر مورد توجه ‌يهوديان‌ جهان‌ بوده‌ است‌: نخستين‌، رهايي‌ از نابساماني‌هاي‌ اقتصادي‌-اجتماعي‌-سياسي ‌جوامعي‌ كه‌ در آن‌ مي‌زيسته‌اند و در بيشتر موارد اين‌ جوامع‌ و كشورها بازمانده‌ از قافله‌پيشرو زمان‌ بوده‌اند. رنج‌ و ستم‌ وارده‌ بر يهوديان‌ در اين‌ جوامع‌ به‌ واسطة‌ فقر عمومي‌ و نبود آزادي‌ سخت‌تر و مبارزه‌ با آن‌ فوري‌تر و ناگزير بوده‌ است‌. دومين‌ آرزو و نياز ايجاد يك‌ پايگاه‌ مستقل‌ ملي‌ يهودي‌ بوده‌ تا بدين‌ وسيله‌ پناهگاهي‌ براي‌ گريز از ستم‌ مضاعفي‌ كه‌در جوامع‌ عقب‌مانده‌ بر آنان‌ مي‌رفته‌ است‌ بيابند.

با گسترش‌ آرمانهاي‌ ملي‌ (صيونيستي‌) اميد تازه‌اي‌ در دل‌ يهوديان‌ برپا شد و همزمان‌ پيدايش‌ باورهاي‌ ناسيوناليسم‌ افراطي‌ مانند نازيسم‌ - فاشيسم‌ - پان‌تركيسم‌ - پان‌عربيسم‌ -اخوان‌المسلمين‌ و غيره‌، يهودستيزي‌ و نژادگرايي‌ دشمني‌هاي‌ نوع‌ تازه‌ را بر دشمن‌خويي‌هاي‌ گذشته‌ افزود. اين‌ خود بحثي‌ جداگانه‌ است‌ و نياز به‌ بررسي‌ دارد.

در شعارها و تبليغات‌ و آرمانهاي‌ سوسياليست‌ها در سرتاسر جهان‌ نه‌ تنها هيچگاه‌عقايد و نظرات‌ نژادپرستانه‌ يا قوم‌ و فرهنگ‌ستيزي‌ عنوان‌ نگرديده‌ است‌، كه‌ همواره‌ درپي‌ رهايي‌ اقليتهاي‌ قومي‌ - نژادي‌ و فرهنگي‌ از ستم‌هاي‌ رايج‌ در كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌سخن‌ رفته‌ و كوشش‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.

يهوديان‌ جهان‌ و همراه‌ آنان‌ يهوديان‌ ايراني‌ چه‌ قبل‌ از پيدايش‌ و برپايي‌ كشور شوراها (اتحاد شوروي‌) چه‌ پس‌ از آن‌ - و خصوصاً پس‌ از پيشروي‌هاي‌ برق‌آساي‌ ارتش‌ نازي‌ در جبهه‌هاي‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و به‌ سوي‌ خاورميانه‌- هر دو اميد و آرزوي‌ خود را در باورها و انديشه‌هاي‌ سوسياليستي‌ قابل‌ دسترس‌ مي‌ديدند. 

پس‌ دو گروه‌ از يهوديان‌ در آغاز كار به‌ حزب‌ توده‌ ايران‌ كه‌ هواداري‌ از سوسياليسم ‌مي‌كرد پيوستند: يك‌ گروه‌ آرمانخواهان‌ كه‌ باور داشتند بهبود شرايط‌ زندگي‌ ملت‌ ايران ‌در هر جهت‌ تحت‌ لواي‌ سوسياليسم‌ و در صف‌ مبارزه‌ در حزب‌ تودة‌ ايران‌ و پس‌ رهايي‌از ستم‌هاي‌ مضاعف‌ وارده‌ بر آنان‌ حاصل‌ خواهد شد. گروه‌ دوم‌ ملي‌گرايان‌ (صيونيست‌هاي‌) يهودي‌ بودند كه‌ بر اثر تبليغات‌ گفتاري‌ و نوشتاري‌ گسترده‌اي‌ كه‌ به‌ عمل‌مي‌آمد مي‌پنداشتند سوسياليستهاي‌ جهان‌ - و در سرآمد آنان‌ اتحاد شوروي‌ - به‌ پيدايش‌ و برپايي‌ كشوري‌ مستقل‌ يهودي‌ دل‌بسته‌ و از آن‌ پشتيباني‌ به‌ عمل‌ مي‌آورند.

فاش‌ شدن‌ جنايات‌ نازي‌ها در كشورهاي‌ اشغال‌ شده‌ نسبت‌ به‌ يهوديان‌، همپاي‌ آن‌ تبليغات‌ نازي‌هاي‌ ايراني‌ چه‌ پيش‌ و چه‌ پس‌ از ورود ارتش‌هاي‌ متفقين‌ به‌ ايران‌ و شايعاتي ‌كه‌ دربارة‌ رفتار دوستانه‌ و يكسان‌نگرانه‌ در كشور شوراها نسبت‌ به‌ اقليتهاي‌ قومي‌-نژادي‌-زباني‌ و فرهنگي‌ وجود داشت‌ و در عين‌ حال‌ مخالفت‌ و مقاومت‌ شديد نظامي‌-سياسي ‌استعمار انگلستان‌ در مقابل‌ يهوديان‌ گريخته‌ از كشورهاي‌ اروپايي‌ اشغالي‌ نازي‌ها و جلوگيري‌ خشونت‌بار از ورود ايشان‌ به‌ ارض‌ مقدس‌ و همچنين‌ هواداري‌ انگلستان‌ و سرمايه‌داري‌ غرب‌ از اعراب‌ به‌ خاطر منافع‌ اقتصادي‌شان‌ و خصوصاً نفت‌ نيز از عوامل ‌مؤثر جلب‌ يهوديان‌ جهان‌ به‌ سوي‌ شوروي‌ و در ايران‌ به‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ گرديد. شايستة ‌يادآوري‌ است‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌ هيچگاه‌ به‌ يهوديان‌ اين‌ مجال‌ داده‌ نشده‌ بود كه‌ به‌ صورت‌ عضوي‌ از ملت‌ ايران‌ و با حقوق‌ متساوي‌ از سرنوشت‌ خود و آيندة‌ ملت‌ ايران‌ سخن‌ بگويند يا در فعاليت‌ براي‌ بهبود آن‌ شركت‌ جويند و اينك‌ در صفوف‌ حزب‌ توده‌ با ايشان‌ به‌ عنوان‌ انساني‌ داراي‌ حقوق‌ متساوي‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ سابقة‌ قومي‌ فرهنگي‌ و عضوي‌ از ملت‌ نگريسته‌ مي‌شد. متأسفانه‌ اتحاد شوروي‌ و در پي‌ آن‌ احزاب‌ كمونيست‌ و سوسياليست‌ جهان‌ و كشورهاي‌ برادر اندك‌ زماني‌ پس‌ از پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و آغاز جنگ‌ سرد – و مخصوصاً پس‌ از پايان‌ جنگهاي‌ استقلال‌ و برپايي‌ اسرائيل ‌- دريافتند كه‌ دولت‌ جديد يهودي‌ و رهبران‌ آن‌ آمادة‌ اطاعت‌ بي‌چون‌ و چرا از هيچ‌ سياستي‌ نبودند و از اينكه‌ پايگاه ‌رسمي‌ جبهه‌گيري‌هاي‌ ناشي‌ از جنگ‌ سرد قرار گيرند اِبا داشتند.

در دنبالة‌ اين‌ ارزيابي‌ سياست‌ كشور اتحاد شوروي‌ و كشورهاي‌ تحت‌ نفوذ و احزاب ‌برادر! به‌كلي‌ تغيير كرد و برخلاف‌ سابق‌، به‌ سرعت‌ و با گستردگي‌ به‌ مبارزة‌ سياسي‌ - ايدئولوژيك‌! با اسرائيل‌ نوپا برخاستند. كمكهاي‌ بي‌دريغ‌ سياسي‌-نظامي‌-اقتصادي‌ به ‌اعراب‌ و كشورهاي‌ عربي‌ يا مسلمان‌ِ خواهان‌ براندازي‌ اسرائيل‌ از صحنة‌ خاورميانه‌، آغاز گرديد. رفتار تازة‌ اردوگاه‌ سوسياليسم‌ جهاني‌ نسبت‌ به‌ اسرائيل‌ از يك‌ طرف‌، و با يهوديان‌ در كشور شوراها و كشورهاي‌ تابعه‌ و احزاب‌ برادر از سوي‌ ديگر، موجب‌ بريدگي‌ و سرخوردگي‌ يهوديان‌ جهان‌ از اتحاد شوروي‌ و آرمانهاي‌ چپ‌ گرديد. نتيجة‌ آن‌ نيز با بريدگي‌ و دلسردي‌ گروه‌هاي‌ چشمگيري‌ از يهوديان‌ ايراني‌ از حزب‌ توده‌ مشهود شد.

بديهي‌ است‌ هنوز گروه‌ قابل‌ توجهي‌ از باورمندان‌ انديشه‌هاي‌ سوسياليستي‌-كمونيستي ‌و آرمانگرايان‌ چپ‌گرا همچنان‌ به‌ حزب‌ وفادار ماندند و حتي‌ پس‌ از مرداد 32 نيز در اين‌ راه‌ باقي‌ ماندند. برخي‌ و شايد تعداد زيادي‌ از اين‌ گروه‌ انديشه‌وران‌ و مبارزان‌ چپ‌ يهودي‌ در كشورهاي‌ اروپايي‌ و آمريكا در مبارزات‌ دانشجويي‌ و دانش‌آموختگان‌ و غيره ‌به‌ جنبش‌هاي‌ گونه‌گون‌ سوسيال‌ كمونيستي‌ چون‌ گروه‌هاي‌ توده‌اي‌-شوروي‌-مائويي‌-تروتسكي‌-كوبايي‌-تيتويي‌ و حتي‌ انورخوجه‌ آلباني‌ پيوستند.

بررسي‌ و به‌ داوري‌ كشيدن‌ آنچه‌ به‌ كوتاهي‌ بسيار بدان‌ اشاره‌ رفت‌ مجال‌-زمان‌-توش ‌و دانش‌ بسي‌ فراخ‌تر و همتي‌ والاتر مي‌خواهد. باشد تا كوشندگان‌ تواناتر بدان‌ پردازند.
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